
چكيده
علماي اسلام تعريف واحدي از مجتهد متجزي ارائه نداده اند. برخي از آنها ملاك تمايز مجتهد مطلق و متجزي را «فعليت 
ــتنباط» دانسته و گفته اند: متجزي، مجتهدي است كه به صورت بالفعل تمامي احكام شرعي فرعي را از ادله آشكار آن  اس
ــت. برخي ديگر «ملكه اجتهاد» را ملاك قرار داده و گفته اند: متجزي، مجتهدي است كه دايره متعلق  ــتخراج نكرده  اس اس

قدرت استخراج احكام در وي، محدودتر از مجتهد مطلق مي باشد. 
ــط اصوليهاى مذاهب اسلامى مطرح شده است؛ بيشتر آنها  ــه نظريه توس در مورد امكان يا عدم  امكان تجزي در اجتهاد س
ــوم توقف كرده اند. ادله  نقلي  ــتند. گروه نادري منكر تجزي در اجتهاد بوده و گروه س قائل به امكان تجزي در اجتهاد هس
ــاير نظريه ها، صلاحيت معارضه با ادله آنها را  ــد و ادله قائلان به س و عقلى قائلان به امكان تجزي در اجتهاد، تام مي باش

ندارد.
تخصصي شدن اجتهاد يك ضرورت و روش مناسب براي پاسخگويي به نيازهاي عصر حاضر و پويندگي و بالندگي فقه 
ــاير مجتهدان واگذار مى كند و از  ــهاى ديگر را به س ــت. با اين كار مجتهد تمام همّت خود را صرف يك بخش و بخش اس

اظهار نظر و فتوا در ابوابى كه تخصص ندارد، خوددارى مى ورزد. 

كليدواژه ها: اجتهاد، مجتهد، مطلق، متجزي، تجزي، اجتهاد تخصصي.

مقدمه
ــان  ــنت را به عنوان قانون زندگي انس هنگامي كه قرآن و س
ــخ دهيم كه براي موارد  ــش پاس مي پذيريم، بايد به اين پرس

ــه صورت مجمل  ــنت يا مواردي كه ب ــده در قرآن و س نيام
ــلامي معتقدند چنين  ــد چه بايد كرد؟ همه مذاهب اس آمده ان
ــي تأمل به اين واقعيت  ــت اما با كم جايي عرصه اجتهاد اس
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ــف اعمالِ صالحِ موردِ  ــيم كه همه انسانها قادر به كش مي رس
ــتلزم  ــناخت مس ــتند؛ زيرا اين ش عنايتِ خداوند متعال نيس
تلاشي پيگير و تخصصي بالا است. عده اي آستين همّت بالا 
ــران دانش و معرفت قرار داده  ــود را در وادي بي ك زده و خ
ــت يافته اند و عده اي از مسلمانان به  و به تخصص لازم دس
ــيده اند پس چاره چيست؟ از اينجا است  چنين موقعيتي نرس
كه لازم مي شود مردم به دو دسته مجتهد و مقلّد تقسيم شوند. 
ــمه رسيده و از خرمن معرفت  آنهايي كه خود به اين سرچش
ــه ها چيده اند همان مجتهدان مي باشند و ديگران  الهي خوش
ــدان ندارند. اينك پس از  ــاره اي جز پيروي از اين مجته چ
پذيرش اصل اجتهاد اين سؤال مطرح مي گردد كه آيا مجتهد 
بايد «مطلق» باشد يا از «مجتهد متجزي» نيز مي توان تقليد 
ــت؟ ملاك تمايز مجتهد مطلق از  كرد؟ و اصولاً تجزي چيس
ــت؟ آيا ملاك «فعليت استنباط» است؟ يا بايد  متجزي چيس
ــلامي در مورد  ــه» را دخالت داد؟ نظرات مذاهب اس «ملك
امكان يا عدم امكان تجزي در اجتهاد چيست؟ مقاله حاضر 

متضمن پاسخگويي به اين سؤالات مي باشد.

تعريف اجتهاد
1) معناي لغوي 

ــت.  اجتهاد مصدر باب افتعال از ماده «جَهد» يا «جُهد» اس
ــقّت و سختي و «جُهد»  «جَهد» (به فتح جيم) به معناي مش
ــت.(1) بنابراين  ــاي طاقت و توان اس ــه ضم جيم) به معن (ب
ــه كار گرفتن نفس با بذلِ طاقت و تحمل  اجتهاد به معناي ب

مشقّت و سختي است.(2)
2) معناي اصطلاحي

ــاي علم اصول از دو جهت به تعريف اصطلاحي اجتهاد  علم
ــاد را به اعتبار فعل مجتهد  ــد: برخي از آنان اجته پرداخته ان
ــت، تعريف  ــي ديگر به لحاظ اينكه صفت مجتهد اس و برخ

نموده اند.
ــه داده اند: بعضي از آنها  ــروه اول تعاريف متفاوتي ارائ 1. گ
اجتهاد را به كار گرفتن وسع و طاقت براي رسيدن به احكام 
ــرعي(3) و برخي ديگر به كار گرفتن توان براي تحصيل  ش
ــرعي تعريف كرده اند.(4) بيشتر قدماي شيعه  ظن به حكم ش
ــنت، كلمه ظن را در تعريف اجتهاد به  همانند علماي اهل س
ــن قيدي از نظر  ــت كه چني ــد ولي بايد توجه داش كار برده ان
ــرعي نزد  ــيعه توجيهي ندارد؛(5) چراكه تحصيل حكم ش ش
شيعه گاهي از طريق علم و گاهي از طريق ظن معتبر و اماره 
است و گاهي نيز مجتهد براساس اصول عمليه حكم مي كند. 
ــنت با توجه به  ــط اهل س البته به كارگيري چنين قيدي توس
ــتر آنها موارد قطعي الثبوت را از مصاديق اجتهاد  اينكه بيش

نمي دانند، مي تواند موجّه باشد.(6)
ــه در تعريف اجتهاد به  ــران اماميه برخلاف قدما ك 2. متأخ
ــه را در تعريف اجتهاد اخذ  ــتند، ملك حال مجتهد توجه داش
ــت بالفعل يا بالقوه  ــد: اجتهاد ملكه اي اس ــرده(7) و گفته ان ك
نزديك به فعليتي كه به وسيله آن مي توان حكم شرعي را از 
روي ادله فقهي استنباط نمود اما بر اين تعريف نيز اين ايراد 
وارد است كه اجتهاد بر دو نوع مي باشد: ملكه اجتهاد و حال 
ــت كه نوعي  اجتهاد و چنين تعريفي تعريف ملكه اجتهاد اس
ــود اجتهاد. بنابراين هر گاه  ــد نه تعريف خ از اجتهاد مي باش
كسي بدون پيدا كردن ملكه، نيروي استنباط پيدا كرده باشد، 
ــه كارگيري اجتهاد و  ــت و رفته رفته با تمرين و ب مجتهد اس

تقويت اين نيرو، ملكه براي وي حاصل خواهد گرديد.(8)
از اين رو آخوند خراساني در تعريف اجتهاد از كلمه «حجت» 
استفاده كرده است و مي گويد: «الاجتهاد هو استفراغ الوسع 
في تحصيل الحجة علي الحكم الشرعي؛ اجتهاد عبارت است 
ــت آوردن حجت بر  از به كار گرفتن تمام توان در راه به دس

حكم شرعي».(9)

تعريف اجتهاد مطلق و متجزي
ــار، اجتهاد را  ــه به دو اعتب ــه اصوليان با توج ــه ك همان گون
ــق و متجزي نيز دو  ــيم آن به مطل ــف كرده اند، در تقس تعري

منظر دارند: 
ــي از آنها اجتهاد را با توجه به حال مجتهد و اينكه  1. گروه
وي به صورت بالفعل كليه احكام يا برخي از آنها را استنباط 
ــيم كرده اند و مي گويند: مجتهد  كرده، به مطلق و متجزي تقس
مطلق كسي است كه آگاه به استنباط جميع احكام شرعي به 
وسيله ادله روشن باشد.(10) اما اگر تعريف فوق بيانگر اين 
ــت كه تمامي احكام  ــد كه مجتهد مطلق كسي اس مطلب باش
ــت،  ــتنباط كرده اس ــي را به صورت بالفعل اس ــرعي فرع ش
نمي تواند قابل قبول باشد؛ زيرا مسائل فقهي نامتناهي هستند 

و هر روز مسائل جديدي اتفاق مي افتد.
2. وقتي نتوانيم «فعليت استنباط» را به عنوان ملاك اطلاق 
ــه دهيم. از  ــلاك ديگري ارائ ــور كنيم، بايد م ــزي تص و تج
اين رو برخي ديگر از فقها «ملكه» را به عنوان ملاك اجتهاد 
ــمار آورده اند. اما برخلاف تصور برخي  ــائل فقهي به ش مس
ــن گروه، تجزيه  ــت كه مراد اي ــا،(11) بايد توجه داش از فقه
ملكه اجتهاد به نصف، ربع، ثلث و ... نيست؛ بلكه مراد آنان 
اين است كه دايره متعلق قدرت استخراج احكام، در مجتهد 
متجزي، تنگ تر از مجتهد مطلق است و اين با بساطت ملكه 

منافاتي ندارد.(12)
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امكان يا عدم امكان تجزي در اجتهاد
به طور كلي در مورد امكان يا عدم  امكان تجزي در اجتهاد 

سه نظريه وجود دارد:
ــنت قائل  ــيعه و اهل س ــتر علماي ش ــكان تجزي: بيش 1. ام
ــتند(13) از جمله آنها  ــوع اجتهاد متجزي هس به امكان وق
ــهيد  ــوكاني،(16) ش مي توان به غزالي،(14) آمدي،(15) ش
اول،(17) صاحب كفايه،(18) صاحب معالم،(19) آقا ضياء 
ــام خميني(ره)(22)  ــق اردبيلي(21) و ام عراقي،(20) محق
ــد: «علامه، شهيد  ــاره نمود. محمدتقي اصفهاني مي نويس اش
ــيخ بهايي و پدرش تجزي را پذيرفته اند  اول، شهيد ثانى، ش
ــاي عامه غزالي، فخررازي، تفتازاني و آمدي قائل  و از علم
ــتند»(23) صاحب فصول نيز تجزي را به همه  به تجزي هس
ــس از بيان  ــد.(24) صاحب كفايه پ ــبت مي ده محققان نس
ــيدن به اجتهاد مطلق آن  امكان تجزي مي گويد: «لازمه رس
است كه شخص مجتهد، نخست در بخشي از احكام شرعي 
ــتنباط تمامي احكام شرعي  مجتهد گردد و كم كم توانايي اس
را به دست آورد؛ زيرا رسيدن به اجتهاد مطلق، بدون تجزي 

محال است.(25)
2. عدم امكان تجزي: گروهي از اصوليان تجزي در اجتهاد 
ــد: «فقها  را ممكن نمي دانند.(26) محمدجواد مغنيه مي نويس
ــكان تجزي اختلاف دارند، گروهي آن را پذيرفته اند و  در ام
گروهي آن را محال مي دانند. من در آن دقت كردم و به اين 
ــيدم كه ملكه اجتهاد، قابل تجزي نيست، كسي كه  نتيجه رس
توان استنباط برخي احكام را دارد، مي تواند تمام احكام را 
ــتخراج كند و كسي كه ملكه اجتهاد ندارد، از استنباط  نيز اس

بخشي از احكام نيز ناتوان است».(27)
3. توقف: گروهي از اصوليان درباره تجزي، به نقل گفته ها و 
ديدگاههاي موافق و مخالف بسنده و از اظهارنظر خودداري 
ــيعه به  و به اصطلاح «توقف» كرده اند. اين قول از علماي ش
ــن فرزند علامه و از علماي  ــيد عميدالدين و فخرالمحققي س

اهل سنت به حاجبي و عضدي نسبت داده شده است.(28)

ادله قائلان به امكان تجزي در اجتهاد
1) ادله نقلي 

الف) مشهوره ابوخديجه
«روي احمد بن عائذ عن ابي خديجه سالم بن مكرم الجمال، 
ــلام اياكم أن  ــال ابوعبداالله جعفر بن محمدالصادق عليه الس ق
يحاكم بعضكم بعضاً الي اهل الحجور، و لكن انظروا الي رجلٍ 
منكم يعلم شيئاً من قضائنا فاجعلوهُ بينكم قاضياً فاني جعلته 
قاضياً فتحاكموا اليه(29) (30)؛ احمد بن  عائذ از ابي خديجه 
ــه امام صادق(ع)  ــت ك ــالم بن مكرم الجمال نقل كرده اس س

ــما كه با يكديگر اختلاف داريد،  فرمودند: مبادا برخي از ش
به قاضيان ستمگر مراجعه كنيد. بلكه به شخصي از خودتان 
ــد كه چيزي از قضاوتها (يا احكام) ما را مي داند. و او  بنگري
را به عنوان قاضي برگزينيد. به راستي من چنين شخصي را 

قاضي قرار دادم. براي دادرسي به نزد او برويد».
ــروا الي رجل منكم  ــكان تجزي به جمله «انظ ــلان به ام قائ
ــه كنيد كه چيزي از  ــي مراجع ــيئاً من قضائنا؛ به كس يعلم ش
ــتناد كرده و گفته اند:  ــا (يا احكام) ما را مي داند» اس قضاوته
اين جمله دلالت بر تجزي در اجتهاد و فتوا(31) و قضاوت 
ــيئاً  ــت(32) دارد. به اين بيان كه عبارت «يعلم ش و حكوم
ــه علم به مقداري از قضايا (و  ــت تجزي و اينك ...» در كفاي
احكام) اهل بيت(ع) براي احراز منصب قضاوت كافي است، 

صراحت دارد.
ب) حديث پيامبر(ص)

ــه اين حديث  ــزي اجتهاد، ب ــلان به جواز تج ــي از قائ برخ
ــتفت قلبك  ــتفتي فرمود: «اس پيامبر(ص) كه در جواب مس
ــون؛(33) از قلبت طلب  ــاس و افتوك المفت ــاك الن و ان افَت
فتوا كن هرچند مردمان و مفتيان تو را فتوا دهند»، استدلال 
ــت كه پيامبر(ص) استفتاي  ــتدلال اين اس نموده اند. وجه اس
شخص از نفس خود را بر فتواي ديگران مقدم شمرده است 
ــتعداد فتوا در كل مسائل را  ــت كه شخص اس ــكي نيس و ش
ــائل، از نيروي  ندارد. بنابراين لازم مي آيد كه در برخي مس

استنباط و اجتهاد برخوردار باشد.(34)
2) ادله عقلي 

ــت كه اجتهاد مطلق  1. عدم امكان اجتهاد مطلق؛ بديهي اس
بدون اجتهاد تجزئي امكان پذير نيست؛ يعني اجتهاد تجزئي 
مقدمه اجتهاد مطلق است(35) و تحصيل اجتهاد تجزئي در 
ــت. اما آيا رسيدن به  ــته، حال و آينده امكان پذير اس گذش
ــي معتقدند كه چون  ــه اجتهاد مطلق امكان دارد؟ برخ درج
ــده است، حصول  ــتگان اجتهاد مطلق حاصل ش براي گذش
ــكان دارد(36) اما چنين ديدگاهي  ــراي آيندگان نيز ام آن ب
ــوي آيت االله عبدالكريم حائري  يزدي به چالش كشيده  از س
ــدن  ــد. وي نيمه قرن قبل فرمود كه ديگر مجتهد مطلق ش ش
امكان پذير نيست و بايد به سمت اجتهاد تجزئي و مرزبندي 
شده پيش رفت.(37) لازم به ذكر است آيت االله حائري  يزدي 
ــد كه فقه،  داعيه حكومت  ــي اين راهكار را ارائه نمودن زمان
ــت اما اكنون كه حكومت اسلامي بر مبناي ولايت فقيه  نداش
در شكل جمهوري اسلامي ظاهر شده است، اين نياز بيشتر 

احساس مي شود.
از علماي اهل سنت شوكاني(38) و آمدي،(39) علم مجتهد 
به تمامي احكام را محال مي دانند؛ زيرا بسياري از مجتهدان 
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ــتفتا را نداده اند و برخي تنها به بعضي از سؤالات  جواب اس
ــاكت مانده اند.(40)  ــبت به بعضي ديگر س جواب داده  و نس
غزالي مي گويد: «از مالك بن انس، مؤسّس مذهب مالكي، 
ــد و او در پاسخ سي  و شش مسئله  چهل مسئله پرسيده ش

گفت نمي دانم».(41)
ــود كه  ــت تجزي اجتهاد، موجب مي ش ــول به ممنوعي 2. ق
ــل را ترك كند و به تقليد  ــان علم و يقين حاصل از دلي انس

روي آورد و اين خلاف عقل است.(42)
3. نزديك به واقع بودن نظر مجتهد متجزي؛ چه بسا مجتهد 
ــاص، آگاهي  ــات دقيق در بابي خ ــزي به علت مطالع متج

بيشتري از مجتهد مطلق، در آن باب داشته باشد.
ــي پس از پذيرش رجوع ديگران به متجزي  آقا ضياء عراق
ــاي وي و اينكه ناتواني او در برخي  ــتفاده از ديدگاهه و اس
ــتنباط كرده   ــواز مراجعه در آنچه اس ــائل، ضرري به ج مس
ــوارد، تقليد از  ــد: «... در برخي م ــد، مي گوي ــت نمي زن اس
ــت  ــزي متعينّ خواهد بود و آن در صورتي اس مجتهد متج
ــد؛  كه در آن باب، مجتهد متجزي اعلم از مجتهد مطلق باش
زيرا بنابر وجوب تقليد از اعلم، متجزي در اين باب اعلم از 

مجتهد مطلق است.(43)

ادله قائلان به عدم امكان تجزي در اجتهاد
1) در خور تجزي نبودن ملكه اجتهاد

ــزي، تجزيه ناپذير بودن ملكه  ــه ايرادات منكران تج از جمل
اجتهاد است. دليل اين گروه اين است كه ملكه، كيف بسيطي 
است كه امر در آن داير بين وجود و عدم است؛ يعني ملكه يا 
وجود دارد يا ندارد و تقسيم و تجزيه آن خردمندانه نيست. 
ــت بگويند فلان شخص نيمي از  براي نمونه خردمندانه نيس
ــي كه توان استخراج  ــجاعت يا اجتهاد را دارد. كس ملكه ش
تمام مسائل شرعي را ندارد در واقع از ملكه اجتهاد بي بهره 
است نه اينكه داراي ملكه اجتهاد در پاره اي از مسائل فقهي 
ــت. بنابراين تجزي در اجتهاد ناممكن است. محمدجواد  اس

مغنيه از مدافعان اين دليل است.(44)
ــود معتقدان به  ــكال فوق مي توان گفت: مقص در جواب اش
ــاد از آن جهت كه  ــت كه اصل ملكه اجته ــزي، اين نيس تج
ملكه است، تجزيه مي پذيرد، به اين معني كه بگوييم مجتهد 
ــي است كه نصف يا ربع يا ثلث ملكه اجتهاد را  متجزي كس
ــت؛ بلكه  ــت اس دارد؛ زيرا اين امري ناخردمندانه و نادرس
ــاطت، داراي شدّت  ــت كه ملكه در عين بس منظور اين اس
ــدّت و ضعف در ملكات امري روشن و  و ضعف است و ش

انكارناپذير است.(45)
آري، اينكه گفته مي شود ملكه، كيف بسيط و تجزيه ناشدني 
ــي از جهت ذات  ــت؛ يعن ــت اس ــت، به يك معني درس اس
ــدني است و به  ــدني اما از جهت متعلق تقسيم  ش تقسيم ناش
تعبير برخي، به شمار مسائل بابهاى فقه، براي شخص ملكه 
حاصل مي شود؛ زيرا هر بابي از ابواب فقه، نياز به مقدمات 

و اجتهاد ويژه اي دارد.(46)
2) مسائل فقهي به هم پيوسته اند

ــائل  ــت كه مس ــكال دوم مخالفان اجتهاد تجزئي اين اس اش
ــد، به گونه اي كه امكان  ــي با هم ارتباط تنگاتنگي دارن فقه
ــازي آنها وجود ندارد. از اين رو كسي كه بخواهد در  جداس
يكي از مسائل فقه اجتهاد كند، اولاً بايد به تمام بابهاي فقه، 
ــردد. ثانياً از همه ادله و  ــه كند و از همه آنها آگاه گ مراجع
برهانهاي ناسازگار احتمالي آن مسئله، جستجو كند و چون 
ــت، استنباطهاي او  متجزي آگاه و محيط بر همه دليلها نيس
نيز معتبر نيست؛ زيرا ممكن است ادله اي كه او آنها را دليل 
ــتنباط خويش قرار داده است، با دليلهاي ديگري كه وي  اس

از آنها اطلاعي ندارد، ناسازگار باشد.
ــرو معتقدند مسائل و علوم اجتهاد به هم  شوكاني و ملاخس
ــود مي آيد كه فرد به  ــد و ملكه اجتهاد وقتي به وج مربوطن
ــته باشد، بنابراين تجزيه  ــائل، احاطه داش تمامي احكام مس

اجتهاد جايز نيست.(47)
ــخن كه تمام  ــكال مي توان گفت: اين س ــواب اين اش در ج
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ابواب فقهي با يكديگر در ارتباط تنگاتنگي هستند، ادعايي 
ــت. روشن است كه بسياري  ــده و ثابت ناشدني اس ثابت نش
ــر بيگانه اند. براي نمونه  ــائل فقهي از يكديگ از ابواب و مس
ــئله حيض و نفاس و استحاضه چه ربط اساسي به جهاد  مس
ــائل شكيات نماز چه ارتباطي به بابهاي حدود،  دارند؟! مس

قصاص و قضا دارند؟!
3) اجماع

ــكال ديگري كه بر تجزي وارد كرده اند، اين است كه تنها  اش
ــت و اجماع دليل لبُيّ  دليل حجيتّ گمان مجتهد، اجماع اس
(غيرلفظي) است و در دليل لبيّ بايد به قدر متيقّن اكتفا نمود 
ــت گمان مجتهد مطلق  ــدر متيقّن اين اجماع، تنها حجيّ و ق

است.
ــت بگوييم مهم ترين دليل  ــكال فوق كافي اس در جواب اش
ــيره عقلا است كه در  حجيتّ فتواي مجتهد بر غيرمجتهد س
ــره مراجعه مي كنند.  ــه نمي دانند به اهل خب ــائلي ك تمام مس
ــت  ــام خميني(ره) در اين  باره مي گويد: «معروف اين اس ام
ــت و از  كه مهم ترين دليل واجب بودن تقليد ارتكاز عقلا اس
ــمار مي آيد. هر ناآگاهي به عالم و دانا  ــائل فطري به ش مس
ــي كه به صفت و فني نيازمند است  مراجعه مي كند و هر كس
به خبير و متخصص آن فن مراجعه مي كند و از اينكه شارع 
ــتفاده مي شود كه آن را مجاز و  چنين بنايي را رد نكرده، اس

پسنديده دانسته اند».(48)

مقتضيات تجزي در اجتهاد در عصر حاضر
ــدن اجتهاد در عصر  ــه نكات زير لزوم تخصصي ش توجه ب

حاضر را به خوبي روشن مي سازد:
1) گسترده شدن دامنه  فقه و به وجود آمدن مسائل 

جديد
ــي همه جانبه و  ــده است، بررس ــترده تر ش اكنون كه فقه گس
ــاخته نيست و راه صحيح  دقيق همه ابواب آن از يك نفر س
ــه، در چند بخش  ــهاي مختلف فق ــت كه بابها و بخش آن اس
تقسيم شوند و هر گروهي از محققان تنها در يك بخش آن،  
ــه تحقيق بپردازند و تمام تلاش خود را در همان بخش به  ب
كار گيرند تا پاسخهاي محققانه و دقيقي به مسائل مستحدثه 
ــهيد  ــود. ش و موضوعهاي جديد مرتبط با آن بخش، داده ش
مطهري در اين باره مي گويد: «در وضع حاضر و بعد از اين 
پيشرفت و تكامل كه در فقه مانند ساير علوم دنيا پيدا شده 
ــد و تكامل فقه  ــا بايد علما و فقهاي اين زمان جلو رش ... ي
ــنهاد متين  ــع ترقي آن گردند و يا بايد پيش ــد و مان را بگيرن
ــيخ عبدالكريم حائري مبني بر تخصصي شدن  و مترقي (ش
ــته هاي تخصصي به وجود  ــي كنند. رش ــواب فقه) را عمل اب
ــض كنند همان گونه كه در  ــد و مردم هم در تقليد، تبعي آورن

رجوع به طبيب، تبعيض مي كنند».(49)
2) تخصصي شـدن، اثر طبيعي رشـد و ترقي علوم 

است
علوم به تدريج رشد مي كنند تا به حدي مي رسند كه تحقيق 
ــائل آنها از عهده يك نفر برنمي آيد، ناچار بايد  در همه مس
ــته هاي تخصصي پديد آورند. احتياج به  تقسيم شوند و رش
ــيم كار در فقه و به وجود آمدن رشته هاي تخصصي در  تقس
ــال پيش به اين طرف ضرورت پيدا كرده  فقاهت، از صد س

است.(50)
3) عدم امكان آشـنايي مجتهد مطلق با همه علوم 

مورد نياز
ــت. شهيد مطهري  اين ديدگاه آيت االله عبدالكريم حائري اس
ــان نقل مي كند: «امروزه، امكان آشنايي با  ــطه از ايش با واس
ــنا باشد، وجود  همه علومي كه مجتهد مطلق بايد با آنها آش

ندارد».(51)
4) تعلل و تأخير در فتوا

ــول انجامد؟! چرا  ــالها به ط چرا بايد تصويب يك قانون س
ــيار، آن هم  ــد پس از بحثهاي طولاني و صرف وقت بس باي
ــيار مهم مانند مسائل حقوقي، اقتصادي و  در زمينه هاي بس
ــهايي را داشته باشيم كه  ــرانجام همان روش قضايي و ... س
ــي كارآمد و  ــت فقيهان ــته بودند؟ چطور ممكن اس در گذش
ــته، در حل برخي مشكلات اساسي، اين چنين دچار  برجس
ترديد باشند؟(52) اينها همه مشكلاتي است كه با تخصصي 

شدن اجتهاد از بين خواهند رفت.
5) ضرورت موضوع  شناسي

ــي وي بر فقه   ــد و آگاه ــي مجته ــرورت موضوع  شناس ض
ــت؛ يعني براي مثال اگر مجتهدي  الواقعيات امري بديهي اس
ــازي يا تلقيح مصنوعي حكم كند،  بخواهد در مورد شبيه س
ــازي و تلقيح مصنوعي و اقسام آنها  ابتدا بايد فرايند شبيه س
ــپس حكم آن را  ــه و تحقيق قرار دهد و س ــورد مطالع را م
ــوان با موضوعهاي  ــت كه نمي ت بيان نمايد. حقيقت اين اس
ــرد و فهم عرفي خود را  ــده امروزي، عرفي برخورد ك پيچي
ــلاوه همواره  ــتنباط قرار داد. به ع ــا، ملاك اس از رويداده
ــت  ــدد و تازه اي پديد مي آيند كه لازم اس ــاي متع موضوعه
ــن وضع باز هم  ــا را بدانيم. حال آيا با اي ــرعي آنه حكم ش
بايد قائل به اجتهاد مطلق شد يا اينكه طرح تخصصي شدن 
ــك تنه مي تواند بر  ــخص ي اجتهاد را پذيرفت؟! آيا يك ش
ــتحدثه آگاهي يابد و حكم  تمامي موضوعهاي جديد و مس

آن را صادر كند؟!
6) اجتهاد تخصصي، لازمه پويايي فقه است

ــد و بالندگي فقه، بدون تقسيم كار، امري بسيار  پويايي، رش
ــت و سستي در اين امر، جز ركود و عقب ماندن  مشكل اس
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فقه از علوم ديگر نتيجه اي نخواهد داشت. نمونه هايي از اين 
ــده اخير مشاهده مي كنيم.(53) مقام  عقب ماندگي را در س
ــن ركود مي گويد: «علت اول  ــم رهبري درباره علت اي معظ
اين است كه فقه كه كار اصلي ما است، به زمينه هاي نوظهور 
ــترش پيدا نكرده يا خيلي كم، گسترش پيدا كرده است.  گس
ــائل وجود دارد كه فقه بايد تكليف آنها  امروزه خيلي از مس
ــت. فقه توان دارد لكن  ــوم كند ولي معلوم نكرده اس را معل
روال كار طوري بوده كه فاضل محقق كارآمد، به اين قضيه 
ــت».(54) آيت  االله اراكي براي درمان اين ركود  نپرداخته اس
ــد: «هر بابي از ابواب فقه، يك متخصص لازم دارد؛  مي گوي
ــت و اقوال، ادله عقليه و  ــتت اس چون ابواب فقه خيلي متش
ــاني  نقليه و اجماعاتش تتبعّ زياد مي خواهد و اين عمر انس
ــته و آن طور كه  كفايت نمي دهد كه پنجاه باب به طور شايس
بايد و شايد تحقيق شود، پس خوب است براي هر بابي يك 

شخص متخصص شود».(55)
7) لزوم آشـنايي با فقه مقـارن و خارج بودن آن از 

توان مجتهد مطلق
ــا ديدگاههاي فقهاي  ــنايي ب ــه به نكات زير، لزوم آش توج

اهل سنت را براي ما روشن مي سازد:
ــيعه و  ــاي ش ــراوان در ديدگاهه ــتركات ف ــود مش 1. وج

اهل سنت.
2. فقه عامه ساليان سال فقه حاكم بوده ولي فقه شيعه جز در 
برهه هايي كوتاه، به دور از مسائل حكومتي و سياسي، ادامه 
راه مي داده است؛ از اين رو ممكن است فقه عامه در بسياري 
ــي دربردارنده  ــي و اجتماع ــاي حكومتي، سياس از زمينه ه

موضوعاتي باشد كه فقهاي ما به آنها نپرداخته اند.
3. چه بسا ممكن است با در نظر نگرفتن ديدگاههاي فقهاي 
اهل سنت، زوايايي از روايات و ديدگاههاي امامان(ع) بر ما 

پوشيده بماند.
ــنت را نيز در  ــته آراي فقهاي اهل س ــيعه در گذش فقهاي ش
ــرح مي كردند (مانند  ــاي خويش مط ــن ارائه ديدگاهه ضم
ــي و علامه   حلي) اما در زمان حال با توجه به  ــيخ طوس ش
ــتردگي فقه، ممكن نيست يك فقيه در همه ابواب فقهي  گس
ــلط كامل پيدا كند و بتواند با توجه به  اهل سنت و شيعه تس
دلايل معتبر، حكم همه مسائل را استخراج نمايد. در نتيجه 

بايد قائل به تجزي در اجتهاد شد.
ــنايي كامل،  البته از فقهاي معاصر، آيت  االله بروجردي با آش
ــنت،  ــر و همه جانبه خود بر فقه و آراء فقهاي اهل س كم نظي
توانست در امر استنباط تحولي ايجاد كند و سبك و شيوه اي 

ويژه بيافريند.(56)

نتيجه گيري
در تعريف مجتهد متجزي بايد گفت: وي كسي است كه دايره 
متعلق قدرت استخراج احكام در وي تنگ تر از مجتهد مطلق 
ــت نه اينكه اصل ملكه اجتهاد مورد تجزيه قرار گيرد و  اس
ــتنباط نصف يا  ــت كه ملكه اس بگوييم متجزي، مجتهدي اس
ــيطي است كه  ربع يا ثلث احكام را دارد؛ زيرا ملكه، امر بس
از جهت اصل، غير قابل تجزيه و امر در آن داير بين وجود 

و عدم است اما از جهت متعلق تقسيم شدني است.
ــاد، بين  ــزي در اجته ــدم امكان تج ــكان يا ع ــورد ام در م
ــلامي اتفاق نظر وجود ندارد و سه نظريه مطرح  اصوليان اس

گرديده است:
ــتر علماي اسلامي اعم  1) امكان تجزي در اجتهاد: نظر بيش
ــت. از اين گروه مي توان غزالي،  ــيعه اس ــنت و ش از اهل س
ــهيد ثاني، شيخ   ــهيد اول، ش فخررازي، تفتازاني، آمدي، ش
بهايي، صاحب كفايه، صاحب معالم، صاحب فصول، محقق 
ــي، آقا ضياء عراقي و امام خميني(ره) را نام برد. اين  اردبيل
گروه براي حجيتّ بخشيدن به نظر خود، به ادله نقلي (مانند 
ــهوره ابوخديجه) و ادله عقلي (مانند عدم امكان اجتهاد  مش
ــتناد  ــق و نزديك به واقع بودن نظر مجتهد متجزي) اس مطل

كرده اند.
ــزي در اجتهاد: گروه اندكي از فقها قائل  2) عدم امكان تج
ــوكاني،  ــتند. از اين  گروه نيز مي توان ش ــن نظريه هس به اي
ــه  ــرو و محمدجواد مغنيه را نام برد. اين گروه به س ملاخس
ــه دليل اينان مورد مناقشه  ــتناد جسته اند كه هر س دليل اس
قرار گرفت و ثابت شد هيچ يك از ادله  آنها صلاحيت اثبات 
ــي ايرادات اين گروه بر  ــان را ندارد. همچنين تمام مدعايش

امكان تجزي با استدلال  جواب داده شد.
ــن و فخرالمحققين از  ــيد عميدالدي 3) توقف: اين رأي به س
ــنت  ــيعه و به حاجبي و عضدي از علماي اهل س علماي ش

نسبت داده شده است.
ــدن اجتهاد مورد بررسي  ملزومات و مقتضيات تخصصي ش
ــه دلايل زير  ــه با توجه ب ــن گرديد ك ــرار گرفت و روش ق
ــدن اجتهاد، يك ضرورت براي پاسخگويي به  تخصصي ش

نيازهاي عصر كنوني و پويايي و بالندگي فقه است: 
1. گستره شدن دامنه  فقه و به وجود آمدن مسائل جديد. 

ــه علوم مورد  ــنايي مجتهد مطلق با هم ــدم امكان آش 2. ع
نياز. 

3. تعلل و تأخير در فتوا. 
4. ضرورت موضوع  شناسي. 
5. لزوم آشنايي با فقه مقارن.
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ــط، ج1،  ــوس  المحي ــرب، ج3، ص133؛ قام ــان  الع 1. لس
ص286؛ مصباح  المنير، ج1، ص135؛ الصحاح  تاج اللغة و 

الصحاح العربية، ج1، ص457.
2. المفردات في غريب القرآن، ص101.

3. الذريعة الي اصول الشريعة، ج2، ص672؛ المستصفي في 
ــم الاصول، ج2، ص350؛ البحر المحيط في اصول الفقه،  عل

ج3، ص281.
ــي اصول الاحكام،  ــم الاصول، ص232؛ الاحكام ف 4. معال

ج4، ص218؛ مبادي الاصول الي علم الاصول، ص240.
5. ويژگيهاي اجتهاد و فقه پويا، ص126.

6. المدخل للفقه الاسلامي، ص294.
7. ويژگيهاي اجتهاد و فقه پويا، ص127.

8. همان، ص128.
9. كفاية الاصول، ج2، ص422.
10. اصول الاستنباط، ص316.

11. الاصول العامة للفقه المقارن، صص587و588.
12. فقه الامام جعفر الصادق، ج6، ص69.
13. الاصول العامة للفقه المقارن، ص583.

14. المستصفي في علم الاصول، ج2، ص103.
15. الاحكام في اصول الاحكام، ج4، ص164.

16. ارشاد الفحول، ص255.
17. الدروس الشرعية في فقه الامامية، ج2، ص66.

18. كفاية الاصول، ج2، ص348.
19. معالم الاصول، ص233.

20. نهاية الافكار، جزء دوم، قسم چهارم، ص224.
ــرح ارشاد الاذهان، ج7،  21. مجمع الفائدة و البرهان في ش

ص547.
ج2،  ــول،  الاص ــب  تهذي ص108؛  ج2،  ــائل،  الرس  .22

ص534.
ــم الدين،  ــرح اصول معال ــدين في ش ــة المسترش 23. هداي

ص456.
24. الفصول الغروية في الاصول الفقهية، ص396.

25. كفاية الاصول، ج2، ص427.
26. الاصول العامة للفقه المقارن، ص588؛ فقه الامام جعفر 

الصادق، ج6، ص96.

27. فقه  الامام جعفر الصادق، ج6، ص96.
ــم الدين،  ــرح اصول معال ــدين في ش ــة المسترش 28. هداي

ص456.
29. الكافي، ج7، ص412.

30. وسائل  الشيعة، ج18، ص100.
ــرح ارشاد الاذهان، ج7،  31. مجمع الفائدة و البرهان في ش

ص547.
32. جواهرالكلام في شرح شرايع الاسلام، ج4، ص36.

33. جامع  الصغير، ج1، ص128.
34. همان، ج1، ص201.

35. الاصول العامة للفقه المقارن، ص563.
ــكال في  ــة الاصول، ج2، ص423: «ثم انه لا اش 36. كفاي

الامكان المطلق و حصوله للاعلامه ...».
37. ده گفتار، ص102.

38. ارشاد الفحول، ص255.
39. الاحكام في اصول الاحكام، ج4، ص143.

40. اجتهاد و سير تاريخي آن، ص201.
41. المستصفي في علم الاصول، ج2، ص353.

42. اجتهاد و سير تاريخي آن، ص201.
43. نهاية الافكار، جزء چهارم، ص255.

44. فقه الامام جعفر الصادق، ج6، ص69.

45. الاصول العامة للفقه المقارن، ص583.
46. نهاية الدارية في شرح الكفاية، ج6، ص354.

47. اجتهاد و سير تاريخي آن، ص202.
48. الرسائل، ج2، ص96.

49. بحثي درباره مرجعيت و روحانيت، ص60.
50. همان.

51. ده گفتار، ص99.
52. ويژگيهاي اجتهاد و فقه پويا، صص119و120.

53. بحثي درباره مرجعيت و روحانيت، ص175.
54. «سخنراني در مدرسه فيضيه»، آذرماه 1374ش، به نقل 

از: «پويندگي و بالندگي فقه»، ص5.
55. «مصاحبه با آيت  االله اراكي»، ص12.

56. «مصاحبه با آيت  االله صافي»، ص122.

پى نوشتها
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1382ق.

ــه تنظيم و نشر آثار  ــائل، ج2، تهران، مؤسس 13. همو، الرس
امام خميني، 1420ق.

ــين بن محمد، المفردات في غريب  14. راغب اصفهاني، حس
القرآن، دمشق، دارالقلم، بي تا.

ــادر، البحر المحيط في  ــي، بدرالدين محمد بن به 15. زركش
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ــزء چهارم، قم،  ــن، نهاية الافكار، ج ــي، ضياءالدي 20. عراق
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روحانيت، بي جا، سهامي انتشار، بي تا.

ــين، الذريعة الي  ــم علي بن الحس ــم الهدي، ابوالقاس 22. عل
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الاصول، ج2، بيروت، دارالفكر، بي تا.
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